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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه روایات تفویض

روایت دوم باب : در ذیل روایت امام صادق (علیه السلام) مفرماید «و فَوض الَ نَبِيِه ص فَقَال‐ ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما
نْهع مما نَهاك و فَخُذُوه ولسالر مبه آیه «ما آتاك نَا». ایشان اولالَيا هضص فَقَدْ فَو هولِ السر َلا ضا فَووا فَمفَانْتَه نْهع منَهاك

فَانْتَهوا» استناد کردهاند و ثانیاً مفرمایند آنچه به پیامبر تفویض شده به ما هم تفویض شدهاست.[1]

اگر ذیل روایت هم نبود از روایات که مگویند ائمه تمام شئون پیامبر را دارند الا اینکه بر آنها وح نازل مشود این مطلب
قابل استفاده بود چون ی از شئون پیامبر مسئله تفویض در تشریع است.

روایت سوم باب: سند روایت «عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ (احمد بن محمد عیس اشعری قم) عن الْحجالِ (عبداله
بن محمد حجال) عن ثَعلَبةَ عن زُرارة» است که معتبر مباشد.

زراره مگوید امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) مفرمودند خدا به نبیش امر خلق را تفویض فرمود که به قرینه موجود
در این روایت و روایات دیر امر خلق یعن مسائل دین مردم؛ چون در ادامه مفرماید خدا مخواست ببیند حق او را چونه
اطاعت مکنند. امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) در ادامه این آیه را خواندند «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه

فانتهوا».[2]

روایت چهارم باب: سند روایت «عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن عمر بن اذَينَةَ عن فُضيل بن يسار» و بسیار معتبر
است.

لج و زع هنَّ الگفتند «ا (لمین و از شاگردان امام سجاداز مت) از اصحاب قیس ماصر گوید امام صادق به بعضروایت م
ادب نَبِيه فَاحسن ادبه فَلَما اكمل لَه ادب قَال‐ انَّكَ لَعل‏ خُلُق عظيم‏» قبلا هم گفتیم در بعض از روایات خُلُق را به خود دین

تطبیق کردند.

در ادامه حضرت فرمود بعد از اینکه پیامبر به این مرحله رسید، خدا امر دین و امت را به او تفویض کرد تا عباد را هدایت و
رهبری کند. مقصود از هدایت و رهبری تنها در مسئله جن و این مسائل ابتدای نیست بله مراد مسئله بیان محرمات و

واجبات است. حضرت در ادامه به آیه «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» تمس م کنند. توجه کنید که به این
آیه در روایات این باب چقدر استشهاد شدهاست!
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الْقُدُسِ» مسدد کس وحداً بِريوفَّقاً مودَّداً مسانَ مص ك هال ولسنَّ را کنند «وحضرت در ادامه سه عنوان برای پیامبر ذکر م
است که عمل و قولش موافق و مطابق با حق است. این عبارت را به دو صورت متوان بیان کرد چون هم احتمال دارد روح

القدس متعلق به هر سه عنوان باشد و هم احتمال دارد فقط متعلق به مویدا باشد. طبق احتمال اول روح القدس موجب تسدید و
ه است ولب نبیه که همان معنای ادموجب توفیق و موجب تأیید او بود و طبق احتمال دوم پیامبر مسدد و موفق بود من عند ال

برای ماندگاری این حالت نیاز به تأیید روح القدس داشت.

روح القدس هم یا جبرائیل و یا مل دیری است که در خواب و بیداری، در خوراک و غیر خوراک، در گفتار و غیر گفتار او را
تأیید کند که معنای مؤیداً بروح القدس همین است لذا در ادامه م‌فرماید در هر چیزی که خلق را با او تدبیر مکند لغزش و

خطای پیدا نمکند.

ته را تذکر بدهیم که اولاقبل از آن باید این ن کنند ولکه توسط پیامبر انجام شده را بیان م حضرت در ادامه تشریعات
تشریعات انجام شده توسط پیامبر گاه در واجبات، گاه در مستحبات و گاه در مروهات بودهاست؛ البته با بررس روایات

به این نتیجه م رسیم که عمده تشریعات در مستحبات و مروهات از جانب ایشان انجام شدهاست. ثانیاً تا الان شاید اگر
عبارت سنة النب را مشنیدیم فر مکردیم مراد آن چیزی است که پیامبر انجام داده (سیرة النب) اما با بررس روایات

خصوصاً روایات مناه به این نتیجه مرسیم که مراد از سنة النب، ما شرعه النب است.

امام صادق (علیه السلام) در مقام بیان تشریعات پیامبر مفرماید در نمازهای چهار رکعت دو رکعت توسط پیامبر اضافه شد.
لذا ظاهراً سر اختلاف در نحوه قرائت هم همین است که رکعت اول و دوم فرض اله است و ی سیاق دارد و در رکعت سوم و

چهارم که فرض النب است به گونهای دیر است. همچنین پیامبر نوافل 34 رکعت را بنا گذاشت و تشریع کرد.

 خداوند متعال روزه را ی ماه در سال تشریع کرد اما پیامبر روزهی ماه شعبان، سه روز اول و وسط و آخر هر ماه را به آن
اضافه کرد. خدای تبارک و تعال اول خمر را حرام کرد اما پیامبر فرمود هر مسر چه از خمر و چه از غیر خمر حرام است.

ثُم ةاهرك و افَةعا ا نَهنْهع ا نَهنَّما امرح ا نَهنْهع نْهي لَم ا وهرِهك و اءشْيص ا هال ولسر افع فرماید «ودر ادامه حضرت م
رخَّص فيها فَصار اخْذُ بِرخَصه واجِباً علَ الْعبادِ كۇجوبِ ما ياخُذُونَ بِنَهيِه و عزائمه» پیامبر برای برخ اشیاء نه کراهت قرار
است. مثلا در آن ذکر شده «نَه مفصل است که حدیث خیل روهات توسط پیامبر در روایات مناهداد. نمونهای برای ذکر م

التَّنَخُّع و اممالْح اكِ فوالس نع نَانِ وسظْفَارِ بِا‏ ايمتَقْل نع نَه و الْفَقْر ورِثي نَّها قَال و ةنَابالْج َلع لكا نص ع هال ولسر
ف الْمساجِدِ و نَه عن اكل سورِ الْفَارة».[3]

ك‏». شاید کسذَل لَه لج و زع هازَ الجفرماید «فَااز فرازها حضرت م ته قابل توجه این است که در انتهای تمام هر ین
در کار نیست و فعل پیامبر همان امر اله وید تمام تشریعات انجام شده توسط پیامبر به تأیید خداوند رسیده پس تشریعب

است.

 در جواب باید گفت اولا تشریعات پیامبر بسیار زیاد است و در همه آنها مسئله اجازه خداوند ذکر نشدهاست و ثانیاً احتمال
دارد این عبارت به این جهت ذکر شده که چون مسئله فرض و تشریع النب در اوایل کار بوده لذا خدا به این جهت که دل پیامبر

را قرصتر کند اوامر او را اجازه مداده ثالثاً با مسائل که ذیل آیه «ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»[4] و
«اطيعوا اله و اطيعوا الرسول و اول امرِ منْم‏»[5] روشن مشود مقام تشریع خداوند متعال چیزی غیر از مقام تشریع پیامبر

است.[6] رابعاً نتهای ذیل روایت هفتم این باب ذکر خواهیم کرد موید فرق داشتن تشریع من اله و تشریع من النب است.

روایت هفتم باب: سند روایت «الْحسين بن محمدٍ عن معلَّ بن محمدٍ عن الْوشَّاء عن حمادِ بن عثْمانَ عن زُرارة» و معتبر است.



قبل از پرداختن به متن روایت باید به این نته اشاره کنیم که سن النب، قض النب، وضع النب، نه النب و تعابیری از این
دست هم دال بر مشرع بودن پیامبر است وگرنه در روایت چرا عبارت نه اله یا سن اله و امثال آن وارد نشدهاست؟ در

نتیجه لاضرر و ضرار یا لا تبع ما لیس عندک هم از تشریعات پیامبر به شمار مروند.

در روایت چنین وارد شده که «وضع رسول اله» یعن پیامبر دیه عین و نفس را معین کرد و همچنین پیامبر نبیذ و هر مسری
را هم حرام کرد. طبق بیان که ذکر کردیم این روایت هم بواسطه لفظ «وضع» دال بر تشریع ایشان دارد. بله در قرآن کریم

قصاص النفس بالنفس و العین بالعین داریم اما دیه مشخص نشدهاست.[7]

در ادامه فردی مپرسد پیامبر بدون اینکه از ناحیه خداوند مطلب بیاید تشریع کرد؟ معلوم مشود آن زمان هم برای بعضها
این سؤال پیش مآمده. حضرت در پاسخ مفرمایند بله تا خداوند درجه اطاعت مردم نسبت به رسولش را امتحان کند.[8]

نب هدِ البع ننَانٍ‏ عس ندِ بمحادِرِ منَو ف دْتجو قَال نسالْح ندِ بمحم نع يحي ندُ بمحروایت هشتم باب: سند روایت «م
سنَان‏» است.

امام صادق (علیه السلام) بر حسب آنچه در نوادر محمد بن سنان از عبداله بن سنان آمده مفرماید قسم به خدا، خدای تبارک
و تعال به احدی از خلقش آنچه را که به رسول و ائمه تفویض کرده، تفویض نردهاست. در ادامه مفرماید خداوند متعال قرآن

را به حق نازل کرد تا تو بین مردم به آنچه که خدا او را به تو نشان دادهاست حم کن. معنای «اراک اله» این نیست که بما
بینه ل بله مراد همان قوهی قدسیه مسدداً موفقاً مؤیداً است. حضرت در ادامه فرموده این منصب تفویض در اوصیاء هم

وجود دارد یعن همان طور که مقام تشریع توسط خدا به پیامبر داده شده، خدا این مقام را به اوصیاء هم دادهاست[9].

پس تا اینجا سه آیه ذیل این روایات در مورد تفویض بیان شد : الف‐ «ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»[10] ب‐
«اطيعوا اله و اطيعوا الرسول و اول امرِ منْم‏»[11] ج‐ «انَّا انْزلْنا الَيكَ الْتاب بِالْحق لتَحم بين النَّاسِ بِما اراكَ اله‏».[12]

دیدگاه برخ فقهاء در مورد منصب تشریع

البته قول به منصب تشریع برای پیامبر در عبارت سایر فقها نیز ذکر شدهاست. مثلا مرحوم تبریزی (قدس سره) مفرماید «إن
للنب صلّ اله عليه و آله إذن ف التشريع بأن يجعل من شرعه وجوب فعل أو استحبابه و غيرهما، فالحم الذي يجعله من شرعه
حم شرع كسائر الأحام بالإضافة إل جميع الأدوار و الأعصار، فإن ما سن النب صلّ اله عليه و آله من التاليف و الأحام

تليفا أو وضعا ف مقابل فرض اله سبحانه، أمر معروف عند الخاصة و العامة، و هذه الولاية بالإيال من اله‏».[13]

هر چند از مرحوم آقای خوئ در اصول نقل شد که ایشان نسبت به ائمه فرمودند هم مبینون لا مشرعون[14]، اما در صراط النجاة
که کتاب استفتای بسیار خوب است و مرحوم تبریزی هم بر آن حاشیه دارند ذکر شده که ایشان (مرحوم آقای خوئ) در جواب
کس در مورد روایات تفویض کتاب کاف سؤال مکند مفرمایند «التفويض ف التشريع إل النب صل اله عليه و آله و سلّم

ف الشريعة أمر ثابت ف الجملة، و سنن النب صل اله عليه و آله و سلّم ف الدين أمر معروف» ایشان هم از سن رسول اله،
شرعه رسول اله متوجه شدهاند لذا مگوید سنن نب امر ثابت و معروف است. در ادامه مثال مزنند به غسل جمعه که از

تشریعات پیامبر بودهاست.

در ادامه مگویند کس فر نند مقصود این روایات توین است چون ما ی تفویض باطل داریم و آن این است که بوئیم
خدای تبارک و تعال آسمان و زمین و بشر و موجودات را خلق کرد و بعد خودش را از تأثیر جدا کرد و تمام و کل تأثیر را به



پیامبر و ائمه داد. مراد از تفویض مردود در علم کلام همین قسم است. اما ما معتقدیم در عین اینکه ائمه ما ولایت توینیه دارند
و متوانند در عالم تصرف کنند اما تمام اینها در ظل ولایت مطلقه الهیه است و اگر او هر آن اراده کند متواند ولایتش را از

هر کس که خواست قطع کند.[15]

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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